
 آقــا معلم می گوید: »خوب فکر کنید تــا بهترین نماینده را 
انتخاب کنید.«

 آبتین و ســروش رســیده اند به مرحله ی آخر. از بین همه ی 
بچه های کلاس، این دو نفر بیش ترین رأی را آورده اند. حالا ما 

باید بین آن ها یک نفر را انتخاب کنیم.
 آبتین دوست صمیمی من است. اگر نماینده باشد، حتماً برای 
من خیلی خوب می شــود. اگر دیر ســر کلاس بیایم، چیزی 
نمی گویــد. حتیّ اگر آقا معلم بــه او بگوید تکلیف ها را نگاه 
کنــد، با دفتر من کاری ندارد. تازه بچه ها هم وقتی ببینند من 
دوست صمیمی نماینده ی کلاس هستم، بیش تر به حرفم گوش 

می دهند و تحویلم می گیرند.
بچه ها دارند یکی یکی رأی هایشان را توی صندوق می اندازند. 
یــاد بابابزرگ می افتم که می گفت: »آدم باید کاری را انجام 

بدهد که درست است. حتیّ اگر به نفع خودش نباشد.«
 سروش باادب است. با همه ی بچه ها یک اندازه دوست است. 
حواسش به همه هست.  خیلی هم صبر دارد و عصبانی نمی شود. 

دقیق و زرنگ است. حتیّ درسش از همه ما بهتر است.
 بابابزرگ می گفت: »ســال 58 هم بیش از 98 درصد مردم 
به جمهوري اسلامي راي دادند. چون می دانستند این انتخاب 

درست تر است.«
 حالا چه؟ توی کلاس کوچک ما بچه ها چه کســی را انتخاب 

کرده اند؟
 سخت است! امّا اسم سروش را روی کاغذ می نویسم. کاغذ را 
توی صندوق می اندازم. به اسم های توی صندوق فکر می کنم. به 

سروش... به آبتین.... انتخاب درست یعنی همین ...
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